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 بسم االله الرحمن الرحيم

 بهتان و افتراء
با اين تفاوت كه بهتان و افتراء اخص  بحث نوزدهم در مورد بهتان و افتراء است. بهتان و افتراء از مقولة كذب است

طور كه در جلسه قبل بيان شد علاوه بر شمول شود. هماناطلاق مي »كذب علي الغير« و به باشدمطلق از كذب مي
اي بر حرمت بهتان و افتراء با همين واژگان يا رمي بريء يا امثال كذب، ادله خاصه اطلاقات ادله مربوط به حرمت

 شود.حرمت افتراء و بهتان مي تأكيداين تعابير وجود دارد كه موجب 
  

 عدم شرطيت بلوغ، اسلام و عقل در مفتري عليه
كه اين اگر آن شرط نيست بلكه همينشود، زده ميبلوغ، عقل، اسلام و ايمان در مفتري عليه و كسي كه به او تهمت

كند و بيش از كفايت مي در صدق عنوان افترا و بهتان را بشنود، ناراحت شود و شانيت ايذاء وجود داشته باشد، كلام
 اين شرط نيست.

  

 شرطيت قصد و جديت در صدق عنوان افتراء
قق و صدق عنوان بهتان و افترا شرط طور كه در بحث كذب مطرح شد و به همان دلايل، قصد و جديت در تحهمان
اينكه در مقام توريه باشد و يا اينكه جدي نباشد، عنوان اي قصد نشود مثلكه مضمون جملهباشد و درصورتيمي

كند و منشأ اين عدم صدق هم يا مفهومي است يعني مفهوم بهتان و افتراء و بهتان بر آن كلمات و جملات صدق نمي
ت و يا انصراف است البته به اين نكته هم بايد توجه داشت در اين صورت كه مفهوم افتراء و افترا بر آن صادق نيس

صادق باشد،  شود،بهتان صادق نيست اگر عناوين ديگري مانند ايذاء يا اشاعه فحشا بر جملات و كلماتي كه بيان مي
 .ستيناز باب صدق اين عناوين حرمت بعيد 
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 عدم شرطيت لفظ در افتراء
اين است كه در افتراء مثل كذب لفظ شرط نيست و تنها چيزي كه شرط  ب ديگري كه بايد به آن اشاره شودمطل

اللفظ أو الإشاره أو الكتابه و  دهد، ابراز شود بأيّ مبرزٍِ سواءٌ كان المبرزُاست اين است كه اين نسبتي را كه مي
 واند.مخاطبي هم وجود داشته باشد كه اين كلام را بشنود و يا بخ

  

 يالتزامشمول حكم افتراء بر مداليل 
ممكن است  شود. افتراء و بهتانبه همان دلايلي كه در بحث كذب مطرح شد حكم افتراء شامل مداليل التزامي هم مي

كه لازمة عرفي و برداشت التزامي عرفي از  به شكل صريح مطابقي متوجه كسي شود و ممكن است مطلبي بيان شود
 باشد.باشد كه در اين صورت هم عنوان افترا و بهتان صادق ميآن، افتراء 

  
  

 بحثي در جواز يا عدم جواز بهتان بر اهل بدعت 
كنيم و در استثنائات كذب بيشتر از اين بحث كنيم، بحث بهتان بر اهل طور اجمال آن را مطرح ميبحث ديگري كه به

و بهتان به اهل بدعت جايز  تهمت ها وجود دارد،در بين آنباشد. در برخي روايات كه روايت معتبر هم بدعت مي
سؤالي كه در اينجا  1»وَ بَاهتُِوهمُْ كيَلَْا يَطْمَعُوا فِي الفْسََادِ فيِ الْإِسلْاَم« مانند اين روايت بلكه به آن امر شده است

را به اهل بدعت نسبت داد و مطلب خلاف واقع  ظاهر اين حديث ملتزم شدتوان بهاين است كه آيا مي وجود دارد
اند و يا اينكه بهتان و تهمت حتي در مورد اهل بدعت هم آن فتوا داده گونه كه برخي با استناد به اين روايات بههمان

 جايز نيست؟

                                                            
 267ص  16جوسايل الشيعه  - ١
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 شده بر عدم جواز بهتان بر اهل بدعتوجوه اقامه
 وجه اول: وحشت و رعب معناي بهتان در روايات

 »وَ بَاهتُِوهمُْ«اند اين است مقصود از ن به عدم جواز تهمت و بهتان به اهل بدعت اقامه كردهدليل و وجه اولي كه قائلي
ها را مدهوش كنيد و معناي باهتوهم اين است كه آن و بهتان و افتراء اصطلاحي نيست بلكه تهمت در روايات،

معناي اصلي بهت، دهشت و وحشت و  طور كه در مقاييس اللغه آمده است،فشار قرار دهيد و بترسانيد. همانتحت
نيز به همين معنا  باشد و بحثي از نسبت ناروا نيست. (بَهتَهَ) يعني او را مدهوش كرد. در قرآن و رواياترعب مي

او تكان  شودبعد به خاطر اينكه وقتي به كسي نسبت ناروايي داده مي 2»فبَُهتَِ الَّذيِ كفََرَ«كاررفته است مانند به
شود به معناي افتراء كذب هم بكار رفته است. اين معناي دوم شود و مدهوش ميشوك به او وارد ميخورد و مي

باشد و معناي است كه تناسبي با همان معناي اول هم دارد. پس اين كلمه مشترك لفظي است و داراي دو معنا مي
كه به معناي رعب و بلكه معناي اصلي آنباشد، مقصود از باهتوهم در روايت نيست دوم كه به معناي نسبت ناروا مي

و حداقل اين است كه در اينكه كدام معنا مراد باشد شك وجود دارد و وقتي شك وجود  باشدوحشت است مراد مي
 توان به آن روايت براي جواز بهتان و افترا بر اهل بدعت تمسك كرد.شود و نميداشت روايت مجمل مي

 ز تخصيصوجه دوم: اباي نهي از افتراء ا
شده است اين است كه حتي اگر باهتوهم در روايت به معناي افتراء هم باشد، نهي از وجه و دليل دومي كه مطرح

ديگر حكم مستقل عقلي بر حرمت افترا و بهتان وجود دارد و به عبارتيباشد و بهافترا يك نهي آبي از تخصيص مي
شود و كنار گزارده خصيص است به اين روايت عمل نميخاطر حكم عقل و اينكه اين حكم به حرمت آبي از ت

 شود.مي

 بودن حكم به بهتان بر اهل بدعت در روايت هيثانو وجه سوم:
شده است اين است كه امر به بهتان و افترا در روايت وجه و دليل ديگري كه بر عدم جواز افترا بر اهل بدعت بيان

بدعت را  بدعت و جلوي نفوذ دفع كهباشد به اين بيان در مقام تزاحم ميعنوان ثانوي و عنوان اولي نيست بلكه بهبه

                                                            
 258بقره /  ٢
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باشد كه در اين مقام، شارع امر به تكليف است و راه اين دفع بدعت، افترا و تهمت زدن به بدعت كننده مي گرفتن
 افترا بر اهل بدعت به جهت جلوگيري از بدعت كرده است.

 
نيست و در آن ترديد وجود دارد  نانياطمقابلدوم و سوم كه ذكر شد  و دليل البته ذكر اين نكته لازم است كه وجه

 تفصيل به اين مطلب پرداخته خواهد شد.رسد. در باب استثنائات باب كذب بهولي وجه اول بعيد به نظر نمي
  
  

 كذب علي االله و الرسول و الأئمه
باشد. نسبت آن با كذب عموم و خصوص مطلق مي باشد كهبحث بيستم بحث كذب علي االله و الرسول والأئمه مي

طور خاص آيات و رواياتي وجود دارد كه بر حرمت كذب علي مطلقي كه در باب كذب وجود دارد، به علاوه بر ادله
 االله و الرسول و الائمه دلالت دارند.

 آيات دال بر حرمت كذب علي االله و الرسول و الأئمه
يا قريب به اين مضمون  3»ممَِّنِ افتَْرَى عَلَى اللَّهِ كَذبِاً«مانند  آمده است» افتراء«اكثر آياتي كه در آن مفهوم  
است كه در  شدههاي عذاب هم دادهكند و وعدهصورت واضح دلالت بر عتاب و خطاب و حرمت مؤكد اين امر ميبه

 كبيره بودن كذب علي االله، هيچ شكي نيست.

                                                            
 21/  الأنعام ٣
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 ات دال بر حرمت كذب علي االله و الرسول و الأئمهرواي
كه عنوان باب هم تحريم الكذب  139روايات دال بر حرمت كذب علي االله و الرسول و الأئمه در كتاب العشره باب 

جهاد  46صفات قاضي و باب  14علي االله و علي رسوله و علي الأئمه، كتاب الصوم باب دوم از مفطرات، باب 
 كنيم.ت كه به چند روايت اشاره ميالنفس آمده اس

 روايت ابي نعمان
 إسِحَْاقَ بنِْ عمََّارٍ عنَْ محُمََّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ عيِسىَ عنَْ علَيِِّ بنِْ الْحَكمَِ عنَْ«

وَ لَا تَطلْبَُنَّ أنَْ تَكُونَ رَأسْاً  -ا أَبَا النُّعمَْانِ لَا تَكْذِبْ علََيْنَا كَذِبَةً فَتُسلْبََ الْحَنِيفيَِّةَ أَبيِ النُّعمَْانِ قَالَ: قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَ
دَّقنَْاكَ وَ إنِْ كَذَبْتَ فَإِنْ صَدَقتَْ صَ -فإَِنَّكَ مَوْقُوفٌ لَا محََالَةَ وَ مسَئُْولٌ  -النَّاسَ بنَِا فَتَفْتَقِرَ  وَ لَا تَسْتَأْكِلِ  -فتََكُونَ ذَنبَاً 

فرمايد يك دروغ هم به ما نبند كه اگر دروغي بستي تو از باشد امام ميدر اين روايت كه معتبر هم مي 4»كَذَّبنَْاكَ.
رو خواهي شد، دمُي خواهي شد، طلب دين خارج شدي. دنبال رياست نرو كه اگر طلب رياست كرديد تو دنباله

 شود.ا وسيله زندگي خود قرار نده كه موجب فقر تو ميطور است ما ررياست اين

 روايت احمد
قاَلَ: ذُكِرَ الحَْائِكُ عِنْدَ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَلْعُونٌ  وَ عنَْهُ عنَْ أَحمَْدَ عنَْ بَعْضِ أصَحْاَبِهِ رَفَعَهُ إِلىَ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع«

ملعون است. بعد فرمود » حضرت فرمود حائك 5»حُوكُ الْكَذبَِ عَلَى اللَّهِ وَ علَىَ رسَُولِهِ ص.إِنَّمَا ذلَكَِ الَّذيِ يَ -فَقاَلَ
 عليه و آله. االلهيالَّذيِ يحَُوكُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلىَ رسَُولِهِ صل گوييم يعني:حائك كه اينجا مي

                                                            
 247، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج - ٤

 
 248، ص: 12وسائل الشيعة؛ ج - ٥
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 روايت عمر بن عطيه
عَنْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع فيِ حَديِثٍ  عَنْ أَحمَْدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ محُمََّدِ بْنِ سنَِانٍ عنَْ عُمَرَ بنِْ عَطيَِّةَوَ عنَْ عِدَّةٍ منِْ أصَحْاَبنَِا «

ءٍ فَقَدْ كَذبََ عَلَينَْا فيِ شيَْفإَِنَّهُ مَنْ  -اسمَْعْ حَدِيثنََا وَ لَا تَكْذِبْ علََيْنَا -أَنَّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ منِْ أَهْلِ الشَّامِ يَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ
وَ مَنْ كَذبََ عَلَى اللَّهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ  -كَذبََ علَىَ اللَّهِ وَ مَنْ كَذبََ عَلَى رسَُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ  -كَذبََ علََى رَسُولِ اللَّهِ ص

 6»وَ جَلَّ.
 دلالت دارند. اين روايات هم به خوبي بر حرمت

 بحث نكاتي در ذيل
 كنيم.طور گذرا و اجمال به نكاتي در ذيل اين بحث اشاره ميبه

 حكم عقل بر حرمت كذب علي االله و الرسول و الائمه
ها متفاوت حرمت آن دتأكها درجه و باشند و به اختلاف شرايط و موقعيتداراي مراتب مي افتراكذب همانند 

. اينكه اين تهمت به چه باشد يعالمباشد، اينكه چه كسي دروغ بگويد و يا تهمت بزند؛ آدم عادي باشد يا راوي مي
كند. اگر اين درجاتش فرق مي حتماً كسي متوجه شود؛ به يك شخص خيلي معمولي يا به يك پيامبري يا به خدا؟ 

سوم اينكه مضمون تهمت  است؛ همت علي االله خيلي مهم و حرمت آن مؤكدگفتيم تهيچ دليل لفظي هم نداشتيم مي
چه باشد؟ امر خيلي معمولي باشد يا اينكه چيزي كه از دين نيست، به شارع نسبت دهد. اين امر خيلي قبيحي است، 

اثر دارد.  جورنيهمو اينكه در چه موقعيتي هم بگويد  كند؛قبح اين از هر چيزي بالاتر است، تصرف در دين دارد مي
حكم عقل و آن به دتأكپس اگر حتي ادله خاصه هم بر حرمت كذب علي االله و الرسول و الائمه نبود اين حرمت و 

 باشد.ارتكاز عقلايي واضح بود. و اين مطلب موجب تأكيد روايات مي

                                                            
 همان ٦
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 كبيره بودن كذب علي االله و الرسول
» كذب علي االله«اي وجود داشته باشد، در كبيره بودن كذب شبهه اين است كه اگر در كبيره بودن نكته و مطلب دوم 

 هاي عذاب آمده است.علي االله در قرآن مكرر و متعدد وعده اي نيست چون بر كذبشبهه

 شمول عنوان كذب علي الرسول نسبت به كذب بر ائمه
كه در قرآن آمده است به بركت نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه عنوان كذب علي االله و الرسول 

شود و بعيد نيست كه اين مطلب شامل افترا و ها اشاره شد شامل كذب علي الائمه هم ميروايات وارده كه به آن
با توجه به درجات آن حضرت و حجيت قول و سيره ايشان، هم بشود. اما اين عنوان شامل  كذب بر حضرت زهرا

بسا با توجه به ذو مراتب بودن كذب، كبيره چه ها همود هرچند دروغ بر آنشساير علما و اصحاب و بزرگان نمي
 شود.ها نميشود اما درهرصورت عنوان كذب علي االله و الرسول شامل آن محسوب

. 
  

 عنوان اين بحث در قرآن و روايات
ده است. در قرآن معمولاً چهارم اين است كه غالباً در روايات، عنوان كذب علي االله و علي الرسول آم مطلب و نكته

 شود.همان عنوان افتراء آمده است. و لذا بحث شامل هر دو عنوان كذب و افتراء مي
  

 آثار وضعي كذب علي الرسول و الائمه
برخلاف كذب مطلق علاوه بر حرمت و كبيره  نكته و مطلب پنجم اين است كه كذب علي االله و علي الرسول و الائمه

 باشد.ي احكام وضعي هم ميدارا بودن معصيت آن،

 بطلان روزه در صورت روزه بودن كاذب
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اين است كه موجب بطلان روزه شخص كاذب  علي الرسول و الائمه علي االله و كذب يكي از آثار وضعي كذب
شود كه احاديث در اين رابطه در كتاب الصوم آمده كه در حال روزه عمداً و با قصد اين دروغ را بگويد ميدرصورتي

 است.

 ثبوت تعزير
خصوص كذب علي االله و الرسول و الائمه كه از گناهان حكم وضعي ديگري كه ثابت است اين است كه افتراء و به
 شود.مي موجب ثبوت تعزير باشد،كبيره است و تقريباً ثبوت تعزير بر گناهان كبيره مسلم مي

 اقسام كذب علي الرسول
 كذب علي الرسول و الائمه دو قسم است.

 نسبت كذب در اموري غير دين
يك قسم اين است كه چيزي را به پيامبر و الائمه نسبت دهد كه جزء دين نيست مانند اينكه ايشان فلان كار را انجام 

 داد و يا اينكه مثلاً چند همسر داشت و يا اينكه خانه ايشان چگونه بوده است.

 نسبت كذب در امور ديني
گيرد و به ايشان از باب اينكه مي صورت باشد،ديني و چيزي كه مربوط به دين مي گاهي نيز كذب و افترا در امور

 شود.شارع و يا مبلغ عن االله هستند دروغ نسبت داده مي

 اطلاق روايات نسبت به هر دو قسم
وم گيرد يا فقط قسم دهر دو قسم را مي سؤالي كه وجود دارد اين است كه ادله و روايات كذب علي و علي الرسول

باشد. همه روايات قسم دوم است اما بعيد نيست گفته شود بعضي از روايات، مطلق مي گيرد؟ هرچند قدر متيقنرا مي
اي كه دال بر حرمت مطلق هم ادله مطلق كذب و هم ادله مطلق افتراء و هم ادله اما در مورد قسم دوم علاوه بر اينكه

دال بر حرمت كذب علي  اي وجود دارد كهشود روايات خاصهمي شامل آن كذب و افتراء علي االله و الرسول است
شود و از اين باب هم باشد.، مضاف بر اين عناويني مانند بدعت هم شامل قسم دوم ميالرسول در امور ديني مي

 باشد.حرام مي
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پيامبر و رسول و ائمه شامل كذب و افترا بر  وجود دارد مانند اينكه آيا اين روايات البته وجوه ديگري هم براي بحث
خير؟ كه  شود يا خير و اينكه آيا اين نوع كذب مفطر است ياقبل از دوران پيامبري و امامت اين بزرگواران هم مي

 پردازيم.شود. كه به آن نميبعيد نيست بگوييم ادله شامل اين نوع كذب علي الرسول هم مي
  
   

 
 

 
 


